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خبرها ومقالات 20 آذر 1389 - 11 دسامبر 2010
ایلنا- آب‌پاشي در آسمان تهران،‌ اقدام عوام‌پسندانه براي پاك‌كردن صورت مساله است
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر از افزایش 44 درصدی کشف شیشه خبر داد و گفت: در طول هشت ماه گذشته 852 کیلوگرم شیشه در سراسر کشور کشف شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 44 درصد افزایش داشته است. 

سردار حمیدرضا حسین آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بیش از 80 درصد کشفیات مواد مخدر کشور در هشت استان مرزی سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، کرمان، هرمزگان، فارس، اصفهان و یزد و 20 درصد آن مربوط  به سایر استانهای کشور است.

وی از افزایش کشفیات مواد مخدر صنعتی در کشور خبر داد و تصریح کرد: در طول هشت ماه گذشته 852 کیلوگرم شیشه در سراسر کشور کشف شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 44 درصد افزایش داشته است.

وی تصریح کرد: همچنین با دستگیری 17 هزار و 59 نفر تعداد دستگیریها در حوزه مواد مخدر شیشه نیز بیش از 15 درصد افزایش داشته است.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر گفت: در طول هشت ماهه سال جاری 89 آشپزخانه تولید مخدر شیشه در کشور متلاشی شده که بیشتر این مکانها در استانهای البرز و تهران بوده است.

وی ادامه داد: تا کنون قانون جامع مبارزه با مواد مخدر ابلاغ نشده که این امر موجب می شود تا معضلات جدی در کشور رخ دهد.

سردار حسین آبادی با اشاره به تولید مواد مخدر صنعتی افزود: بخشی از مواد مخدر صنعتی از خارج کشور وارد شده و بخشی نیز در آشپزخانه های داخلی تولید می شود.

600 هكتار از مراتع طارم در آتش سوخت 
فارس: مديركل مديريت بحران استان زنجان گفت: از ابتداي سال جاري تاكنون600 هكتار از مراتع شهرستان طارم طعمه حريق شده‌ است.

محمدرضا براتي امروز اظهار داشت: با توجه به دماي بالاي هوا و گرماي ناشي از آن و عدم بارندگي در سال جاري بسياري از مراتع شهرستان طارم طعمه حريق شده است.

وي با بيان اينكه در بسياري از اين آتش‌سوزي‌ها عامل انساني به عنوان مهم‌ترين عامل محسوب مي‌شود، افزود: به دليل بارندگي‌هاي مطلوب در استان در ابتداي سال جاري مراتع استان رشد قالب توجهي داشته كه با گرماي هوا و خشك شدن مراتع ميزان آتش‌سوزي در اين مراتع افزايش يافته است.

مديركل مديريت بحران استان زنجان با اشاره به اينكه تاكنون 600 هكتار از مراتع شهرستان طارم طعمه حريق شدند، يادآور شد: خوشبختانه حريق در اين مراتع كنترل شده و مشكلي در اين خصوص مشاهده نمي‌شود.

وي از تشكيل گروه‌هاي مقابله با آتش‌سوزي از ابتداي سال جاري در اداره كل منابع طبيعي خبر داد و افزود: به دليل عدم تزريق اعتبارات خشكسالي و تجهيز امكانات لازم فعاليت‌هاي مفيدي در اين زمينه صورت نگرفته است.

براتي با بيان اينكه در برخورد با آتش‌سوزي مراتع از نيروهاي مردمي و بسيج منطقه به ويژه نيروهاي امدادي هلال احمر استفاده مي‌شود، يادآور شد: بسياري از مناطق آتش گرفته صعب‌العبور بوده و به دليل كمبود امكانات امكان عبور از اين مناطق وجود ندارد.

وي ادامه داد: بستر لازم به دليل وجود درختان ارس با قدمت 500 ساله كه در حال سبز بودن نيز امكان آتش‌سوزي وجود دارد در اين جنگل‌ها فراهم است كه بايد تمهيدات لازم در اين زمينه انديشده شود.

مديركل مديريت بحران استان زنجان از مردم خواست تا به تابلوهاي نصب شده در مسير جنگل و مراتع توجه كرده و از روشن كردن آتش در اين مسيرها خودداري كنند.

وي با تاكيد بر اينكه مردم و اهالي اين مناطق بايد از روشن كردن و بي‌احتياطي در اين مناطق به ويژه مناطق جنگلي به شدت خودداري كنند، تصريح كرد: هر گونه بي‌احتياطي مي‌تواند خسارت‌هاي سنگيني را به دنبال داشته باشد.

براتي در پايان تصريح كرد: مردم در صورت مواجه با هر گونه آتش‌سوزي بلافاصله موضوع را با نيروهاي امدادي و دستگاه‌هاي مسئول در ميان بگذارند.
دیدگاه غفوری‎فرد در باره هاشمی، ناطق نوری، خاتمی، عارف و ...
سیاست > چهره ها  - هنوز هم معتقدم که الان وقت سؤال از رئیس‌جمهور نیست؛ گر چه این امکان در دست نمایندگان وجود دارد ولی بایستی به مقتضیات زمان هم توجه کرد.

نسرین وزیری: از جزوه‎هایی تدریسش گرفته تا گزارش‏های مرکز پژوهش‎ها و دستورجلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی و... اسباب پذیرایی از سوهان گرفته تا شکلات‎های خارجی و بادام شور را هم می‎توان به حساب حسن معاشرتش گذاشت که به عنوان یک چهره مرضی الطرفین مورد وثوق  جناحین سیاسی است.
در آخرین روزهای بررسی لایحه برنامه پنجم بالاخره بعد از ماه‏ها انتظار فرصت شد تا با او که هم نماینده تهران است، هم استاد دانشگاه، هم عضو دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و... بی‎پرده گفت‏وگو کنیم و او هم با کمترین ملاحظه ای به راحتی نظرش را درباره خبرسازترین چهره‎های سیاسی از رئیس جمهور گرفته تا رئیس مجمع تشحیص مصلحت نظام، از چهره‏های اجماعی همچون آیت‏الله مهدوی کنی و ناطق نوری گرفته تا کروبی و موسوی که به قول او «تمام شده‏اند» و...بگوید.
او که همزمان هم عضو جامعه اسلامی مهندسین است، هم عضو موتلفه اسلامی، عضو جمعیت وفاداران انقلاب، جامعه اسلامی دانشگاهیان و دبیرکل جامعه اسلامی ورزشکاران، گفت که هم اکنون بیش از دویست حزب و گروه سیاسی از کمیسیون ماده 10 مجوز فعالیت دریافت کرده‏اند ولی« بسیاری از آن ها در حالت کما بسر می برند.» اما به دلیل ضیق وقت فرصت نشد که بپرسم که تمامی احزابی که او در آنها عضویت دارد، پویا هستند یا برخی به قول خودش در کما به سر می‏برند؟ هرچند که در یک مکالمه تلفنی به شوخی از جمعیت وفاداران به عنوان جمعیتی یاد کرد که حتی به دبیرکلش [خودش] هم وفا نکرده است!
آنچه در پی می‎آید مشروح گفت‏وگوی«خبر» با نماینده 67 ساله تهرانی الاصل است که از عضویت در حزب جمهوری اسلامی گرفته تا وزارت دولت موسوی و معاونت دولت هاشمی رفسنجانی و سه دوره نمایندگی مردم تهران در مجلس را در کوله‎بار تجربه خود دارد:
***
شما در بررسی لایحه برنامه پنجم مشارکت چندانی در صحن علنی نداشتید و هیچ پیشنهادی را مطرح نکردید. علت حضور کمرنگ شما چه بود؟
اگر حضور فعال به معنی ارائه پیشنهاد، آن هم تنها در صحن علنی مجلس باشد، این تحلیل درست است. اما اگر حضور فعال به منزله پیگیری دقیق مفاد و بیان نظرات در کمیسیون های تخصصی و کمیسیون تلفیق باشد، باید بگویم که من بدون حتی یک دقیقه غیبت در مجلس، در جریان بررسی لایحه برنامه پنجم بودم و حضور فعالی هم در بررسی این لایحه در کمیسیون تخصصی خودمان و هم در کمیسیون تلفیق داشتم. علاوه بر کار کارشناسی دقیقی که در دولت شده بود، کمیسیون تلفیق هم وقت زیادی را صرف کرد و دوبار این لایحه را مورد بررسی قرار داد.

کاری که تلفیق کرده بود، آنقدر قوی و دقیق بود که هر پیشنهاد اصلاحی‎ای آرای پایین 10 تا 20 تا می‎آورد و به نظر من بیشتر به اتلاف وقت مجلس می‎انجامید. مرکز پژوهش‎ها هم گزارشهای متعددی از مفاد لایحه برنامه پنجم به کمیسیون تلفیق و نمایندگان داده بود که بنده همه آنها را هم دقیق مطالعه کرده بودم. با توجه به بررسی‎های جامع کمیسیون تلفیق هم به نظرم می‏رسید که امکان تغییرات عمده در مصوبه کمیسیون تلفیق نیست. به همین دلیل پیشنهاد به‌ خصوصی برای صحن علنی نداشتم. البته در موارد متعددی هم تلاش کردم در مجلس، در مورد پیشنهادات دیگران به عنوان موافق یا مخالف صحبت کنم. اما کار کردن با دستگاه‎های الکترونیک مجلس به گونه‎ای است که برخی دوستان در آن حرفه‎ای شده‎اند و دائم در صدر نوبت نطق‎ها هستند اما من که در بیش از 50 مورد درخواست نوبت کردم، هرگز موفق نشدم که صحبت کنم! یکی دو نوبت هم که فرصت صحبت پیش آمد یا به دلیل عدم صحبت مخالف، موافق هم صحبت نکرد یا ریاست مجلس خواست که موافق و مخالف صحبت نکنند تا مطلب سریع تر پیش رود.

به همین دلیل به هیأت رئیسه مجلس پیشنهاد دادم که در میان ثبت نام کنندگان مثل نطق‎های پنج دقیقه‎ای در صحن علنی، قرعه کشی شود. این پیشنهاد را رئیس و نایب رئیس مجلس پذیرفتند و قرار است ان شاء الله عملیاتی شود.

مرکز پژوهش‎ها قبل از آغاز بررسی لایحه برنامه پنجم، در گزارشی اعلام کرد که آیین‏نامه اجرایی بیش از نیمی از احکام قانون برنامه چهارم اصلاً نوشته نشده است. این در حالی است که زمان اجرای این قانون یک سال هم تمدید شد ولی ظرف شش سال گذشته این آیین‏نامه‎ها نوشته نشده است. چقدر امیدوارید که احکام قانون برنامه پنجم اجرایی شود و دچار سرنوشت برنامه چهارم نشود؟ تأخیرهای دولت در اجرای قوانین برنامه چقدر کشور را از دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز 20ساله دور می‌کند؟
ما در نوشتن برنامه دقت بسیار زیادی می‌کنیم. کما اینکه حدود یکسال است که مجلس مشغول بررسی لایحه برنامه پنجم است و الان هم حدود یک ماه است که نمایندگان در جلسات فشرده دو شیفته در صحن علنی در حال نهایی کردن قانون برنامه پنجم هستند. اما در عمل متأسفانه دقت لازم در اجرای قانون برنامه لحاظ نمی‎شود.

البته این بی‏دقتی و بی‎توجهی به اجرای قوانین مصوب فقط محدود به قانون برنامه پنجم نمی‌شود. قانون برنامه دوم را هم که در مجلس پنجم نوشتیم، دچار همین سرنوشت شد و تا پایان زمان اجرای آن، آیین‏نامه‏های اجرای بعضی از موارد نوشته نشد. این در حالی است که حداکثر فرصت برای نوشتن آیین‏نامه‏های اجرایی ظرف همان یکسال اول اجرای قانون برنامه است. پس از آن باید این آیین‎نامه‎ها اجرایی شود. اما متأسفانه‎ دولت‏ها در این مورد کم کاری می‌کنند. این ضعف هم فقط متوجه این دولت نیست.

البته دولت هیچ گزارشی هم از اجرای قانون برنامه چهارم به مجلس ارائه نداد که نمایندگان از میزان دقیق اجرای احکام آن مطلع شوند و اطلاعات نمایندگان برآمده از گزارشهای مرکز پژوهش‏ها، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی بود.
بله همین طور است. برای همین هم دولت در قانون برنامه پنجم در بسیاری از موارد مکلف شده است که عملکرد قانون برنامه را هر سال به مجلس گزارش دهد. در مورد برخی مفاد هم لازم است که گزارشات سه ماهه یا شش ماه به مجلس ارائه شود.

این الزام در قانون برنامه چهارم هم آمده بود، اما اجرایی نشد.
بله، در مواردی دولت به تکلیفی که مجلس تعیین کرده است، عمل ننموده است؛ به عنوان یک مثال در آیین‏ نامه داخلی مجلس دولت موظف شده است که در 15 آذر ماه هر سال هم گزارش عملکرد از قوانین برنامه را به مجلس ارائه دهد و هم قوانین بودجه سنواتی را تقدیم مجلس کند. اما می‎بینید که الان از این تاریخ گذشته‎ایم اما هنوز لایحه بودجه سال را به مجلس نفرستاده‎اند و می‏گویند که منتظر تصویب نهایی قانون برنامه هستند تا بودجه سال 90 را بر اساس آن بنویسند. در حالی‌که آیین‏نامه داخلی مجلس یک قانون بالادستی است و دولت ملزم به اجرای آن است.

مسلم است که با تأخیر در ارائه لایحه برنامه پنجم، دولت فرصت کافی برای مطالعه آن را هم نخواهد داشت تا لایحه بودجه سال 90 را بر اساس آن بنویسد. دولت باید لایحه برنامه پنجم را ابتدای سال گذشته به مجلس می‌فرستاد تا لایحه بودجه 89 نیز بر اساس آن تنظیم و تصویب شود. اما نه تنها چنین نشد بلکه تأخیر زیاد دولت در ارائه این لایحه سبب می‌شود که احیاناً بودجه سال نود هم بر اساس برنامه پنجم تدوین نشود. چون تا قانون برنامه پنجم از سوی دولت به دستگاه‏ها ابلاغ شود و آیین‎نامه‏های آنها نوشته شود، ما یکسال دیگر را هم از دست می‏دهیم.  در اجرای آیین‏نامه‏ها و تکالیفی که مجلس در قوانین برنامه به دوش دولت می‏گذارد، دقت لازم صورت نمی‏گیرد.

شما با تصویب قانون برنامه چهارم و اصلاح آیین‏نامه داخلی مجلس هم نتوانستید دولت را ملزم به ارائه به موقع لوایح بودجه سنواتی و گزارش عملکرد از قانون برنامه بکنید. فکر نمی‌کنید وقت آن رسیده که از ابزارهای نظارتی مجلس استفاده کنید؟
در مجالس اولیه بعد از انقلاب به دلیل آنکه نظام از سیستم شاهنشاهی به نظام مقدس اسلامی تغییر یافته بود، ما نیازمند تصویب قوانین زیادی بودیم تا قوانین جدید و اسلامی داشته باشیم. به همین دلیل مجالس اولیه بیشتر وقت خود را صرف تصویب قانون می‎کردند. اما الان دیگر آن مشکل وجود ندارد و ما حتی با ازدیاد قوانین هم مواجهیم. از این رو لازم است که بیشتر به تحقق وظیفه نظارتی مجلس بپردازیم.

من هم قبول دارم که فقط نوشتن قانون کافی نیست و برای اینکه قوانین ما ضمانت اجرایی داشته باشد باید به تقویت بعد نظارتی مجلس بپردازیم تا دولت هم ملزم شود که دقیقاً به تکالیف خود عمل کند. زمان اجرای برنامه چهارم به سر آمده و معتقدم که از حالا به بعد، باید تک تک مفاد قانون برنامه پنجم را احصا کنیم و دقیقاً مشخص کنیم که دولت برای سه و شش ماه آینده و فواصل زمانی بعدی، چه کارهایی باید بکند و سر موعد آن را پیگیری کنیم. اگر این پیگیری‎ها شده بود قانون اساسنامه شرکت نفت از سال 58 تا حالا بلاتکلیف نمی‏ماند.

الان هم که بلاتکلیف مانده، نمایندگان مجلس جز تذکر دادن به رئیس‏جمهور چه کرده‎اند؟ تا همین الان هم بیش از 20 تذکر کتبی و شفاهی به رئیس‌جمهور درباره عدم ارائه گزارش عملکرد برنامه چهارم داده شده اما به جایی نرسیده است؟
خوشبختانه در مجلس هشتم این اهتمام وجود دارد که با جدیت اجرای برنامه پنجم را پیگیری کرده و بر اجرای آن از سوی دولت نظارت کند.

مجلس در مورد برنامه پنجم خیلی جدی کار کرده و وقت زیادی هم گذاشته است. مقام معظم رهبری هم چندین بار وارد این مباحث شدند. مجلس هشتم این اهتمام را دارد که برای اجرای برنامه پنجم از تمامی ظرفیت‎های آیین نامه داخلی مجلس استفاده کند. برای این منظور زمان‌بندی انجام مراحل مختلف برنامه را استخراج کرده و در موعد مقرر از دولت سؤال خواهد کرد که مثلاً اگر قرار بوده ظرف شش ماه اول اجرای این قانون چندین آیین نامه اجرایی از سوی دولت نوشته شود، آیا نوشته شده است یا نه؟ برای یکسال اول اقدامات لازم صورت گرفته است یا نه؟ و به این ترتیب برای دریافت گزارش عملکرد از دولت، جدی وارد عمل خواهد شد و آن را پیگیری خواهد کرد.

و اگر بی‎توجهی به عدم ارائه گزارش به مجلس تکرار شد، چه؟ ممکن است برای اجرای قانون برنامه هم که شده از سطح تذکر فراتر رفته و وارد سؤال از رئیس‌جمهور شوید؟
تذکر، سوال و استیضاح از حقوق نمایندگان است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که میثاق ملی است، بدان تصریح شده است و هر جا لازم باشد برای ایفای وظیفه نمایندگی به آن ها متوسل خواهیم شد اما باید دقت کرد که همه کارهای برنامه مربوط به رئیس‌جمهور نیست. بخشی از آن هم به وزرا مربوط است که ما همیشه در مورد وزرا از ابزار سؤال و بقیه وظایف نمایندگی هم استفاده کرده‎ایم و ادامه هم خواهیم داد.

اما وظیفه ارائه گزارش عملکرد از برنامه بر عهده معاونت برنامه‏ریزی رئیس‌جمهور است که مجلس بنا بر قانون از معاون رئیس‌جمهور نمی‏تواند سؤال کند و باید از طریق خود رئیس‎جمهور وارد عمل شود. در این‌باره ممکن است که از رئیس‌جمهور سؤال کنید یا نه؟ 
همیشه احتمال سؤال از رئیس‌جمهور هست. حتی همین حالا.

اما قبلاً گفته بودید که الان به صلاح نمی‌دانید که از رئیس‌جمهور سؤال شود. 
بله هنوز هم معتقدم که الان وقت سؤال از رئیس‌جمهور نیست؛ گر چه این امکان در دست نمایندگان وجود دارد ولی بایستی به مقتضیات زمان هم توجه کرد.

چرا؟ چون در آستانه اجرای قانون برنامه هستیم و فضای سیاسی کشور مساعد نیست؟
هم اینها و هم به خاطر توفیقات سیاست خارجی خوبی که اخیراً کسب کرده‌ایم. مثلاً بعد از استقبالی که از رئیس‌جمهور در لبنان شد و با توجه به نقشی که ایران در خاورمیانه دارد، درست نیست که ما در فضای داخلی کشور، پشت رئیس‌جمهور را خالی کنیم. چون کارهای خیلی خوبی در دیپلماسی کشور در حال وقوع است، به صلاح نیست که ما جایگاه رئیس‌جمهور را در داخل تضعیف کنیم.

نه تنها در مورد عدم ارائه گزارش عملکرد به مجلس بلکه در موارد دیگر هم شاهد بی‏توجهی دولت به جایگاه مجلس هستیم. از اظهارنظر درباره اینکه مجلس در راس امور نیست تا اعلام اینکه آرای رئیس‎جمهور بیش از آرای نمایندگان است و حتی اخیراً در مراسم مرحوم کردان اعلام شد که استیضاح وی با همراهی استعمار پیر بوده است. تحلیل شما از نگاه دولت به جایگاه مجلس چیست؟
شأن و جایگاه مجلس در قانون اساسی مشخص شده است. جایگاه مجلس در نگاه امام و رهبری هم مشخص است. کما اینکه امام مجلس را در رأس امور می‌دانسته‌اند و رهبری هم بارها بر این مسئله تاکید کرده اند. همین طور جایگاه دولت هم مشخص است و در قانون اساسی تأکید شده است که دولت باید مجری مصوبات مجلس باشد. حتی برخی حقوقدانان بر این باورند که وظیفه دولت، تنها و تنها اجرای مصوبات مجلس است اما رئیس‌جمهور در عمل نشان داده است که به چنین برداشتی از قانون اساسی اعتراض دارد و ایراداتی را هم مطرح کرده است. مثل همان بحثی که درباره جایگاه مجلس در نظام پارلمانی مطرح کرده‌اند. اما مسئله این است که نظام ما هیچ‌گاه به آن تعبیری که رئیس‌جمهور گفته‌اند، نظام پارلمانی نبوده است. به عبارت دیگر هرگز در نظام ما این مجلس نبوده که رئیس‌جمهور را تعیین کند. در نظام ما هم نمایندگان مجلس و هم رئیس‌جمهور با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شوند و از این بابت هیچ ارجحیتی میان آرای ارائه شده به رئیس‌جمهور و نمایندگان مجالس نیست. از این رو نمی‌توان گفت که آرای یک رئیس‌جمهور برتر از آرای ارائه شده به یک نماینده است. نمایندگان هم به نسبت جمعیت حوزه انتخابیه‌شان رأی داشته‌اند.

بر عکسِ رئیس‌جمهور، من معتقدم که قانون اساسی اولیه ما اقتدار بیشتری را برای رئیس‌جمهور قائل بود چون در آن قانون رئیس‌جمهور هماهنگ‌کننده بین قوا هم بود اما در حال حاضر این وظیفه از شرح وظایف رئیس‌جمهور خارج شده و به اختیارات رهبری منتقل شده است.

با توجه به اینکه شما نماینده ادوار مختلف مجلس بوده‌اید، می‌خواستم بپرسم که وجود این همه اختلاف نظر بین دولت و مجلس در ادوار گذشته نیز سابقه داشته؟ در دو دولت آقای احمدی‎نژاد آنقدر این اختلافات در زمینه معرفی وزرا گرفته تا قانون هدفمند کردن یارانه‏ها و حتی لوایح بودجه سنواتی و این اواخر هم درباره لایحه برنامه پنجم، بارها و بارها این اختلافات آنچنان رو به تزاید گذاشت که ناگزیر از ورود مقام معظم رهبری به اختلافات دو قوه شدیم. اگرچه بر اساس اصل 176 قانون اساسی حل اختلافات دو قوه در اختیار رهبری نظام است اما برخی معتقدند که نباید تا این حد از جایگاه ایشان هزینه می‎شد. نظر شما چیست؟
این یک ظرفیت در قانون اساسی ماست تا هیچ‌گاه به بن‌بست نرسیم. نظر مقام معظم رهبری برای همه ما مطاع است و فصل‌الخطاب محسوب می‌شود. از این رو در اختلافاتی که میان دو قوه به‌وجود می آید از این ظرفیت قانون اساسی استفاده می‎شود. اختلاف که قطعاً بین همه دولت‎ها و مجالس گذشته وجود داشته است و مواردی هم که به پا درمیانی رهبری ختم شده، بوده ولی به قول شما تا این حد نبوده. من هم معتقدم که نباید اینقدر این مسئله تکرار می‎شد. اما آقای احمدی‏نژاد حتی اعمال تغییرات پنج درصدی مجلس در لوایح بودجه را هم بر نمی تابد. در حالی‌که همه لوایح بودجه سنواتی در ادوار گذشته هم دارای چنین تغییراتی بوده است.

آقای احمدی‏نژاد معتقدند که مجلس حق دخالت در لوایح دولت را ندارد و فقط می‏تواند لایحه‎ای را رد کرده یا تأیید کند. اما مجلس معتقد است که نمی‏توان به خاطر برخی ایرادات کل لایحه را رد کرد. مثلاً نمی‏توان کل لایحه بودجه سنواتی یا کل لایحه برنامه پنج ساله را رد کرد و به دولت بازگرداند. از سوی دیگر ما در مجلس معتقدیم که قوه مقننه این اختیار را دارد که لوایح دولت را اصلاح کند. اصلاحاتی که در مورد بودجه‏های سنواتی معمولا همان حدود پنج درصد است.

همین اختلافات باعث شد که سرنوشت برنامه پنجم هم بار دیگر با اعمال نظر رهبری گره بخورد. ایشان هم اعمال تغییر مجلس در لوایح دولت را رد نکردند ولی تأکید کردند که این تغییرات منجر به تبدیل لایحه نشود. توصیه بسیار به جایی هم بود. دولت مدعی بود تغییراتی که مجلس در لایحه برنامه پنجم اعمال کرده است، در حد توان مالی و اجرایی دولت نیست. در حالی‌که یک سوم مفاد لایحه برنامه بدون تغییر در کمیسیون تلفیق و سپس صحن علنی تصویب شد. تغییرات در یک سوم مفاد نیز جزئی بوده و در حد تغییر تجویز به تکلیف و امثال آن بوده است و در مواردی هم که تغییر اساسی ایجاد شده به دلیل انطباق لایحه برنامه با اسناد بالادستی همچون سند چشم‌انداز و سیاست‏های کلی اصل 44 بوده است. تازه همه تغییرات تلفیق با موافقت نماینده دولت انجام شده بود و خود آقای عزیزی هم در اغلب موارد به آن رأی داده بود. با این حال طبق نظر رهبری باز هم از دولت خواستیم تا مواردی را که خارج از توان مالی و اجرایی خود می‏بیند، به ما اطلاع دهد. اما موضوع خاصی مطرح نشد. چون واقعاً مجلس با علم به توانمندی‎های دولت این موارد را به لایحه برنامه افزوده بود و اینگونه نبود که تکلیفی فراتر از ظرفیت‎های آن به دولت تحمیل شده باشد. ضمنا مواردی هم وجود داشت که در سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری آمده بود ولی در لایحه قانون برنامه پنجم مغفول مانده بود و مجلس آن ها را اضافه کرد. 

ولی به گفته شما رئیس‌جمهور همین 5درصد تغییرات مجلس در لوایح بودجه سنواتی را هم بر نمی‎تابند و آن را به منزله دخالت قوه مقننه در وظایف قوه مجره می‎دانند. به نظر شما این به خاطر شفاف نبودن اصولی از قانون اساسی مثل اصل 113 و 138 است یا به شخصیت خود آقای احمدی‏نژاد برمی‎گردد؟
به نظر من قانون کاملا شفاف است و ظرفیت‎ها و اختیارات مجلس و دولت را به خوبی مشخص کرده است. مجلس هم هیچ‌گاه به دنبال دخالت در کار قوه مجریه نبوده و هرگز با هدف تبدیل لوایح دولت به طرحی بر اساس منویات نمایندگان عمل نکرده است. اما شیوه کار آقای احمدی‎نژاد با دیگران متفاوت است.

آقای دکتر احمدی‏نژاد معتقد است که بر اساس اصل 113 قانون اساسی می‏تواند به هر دو قوه دیگر تذکر دهد. به‌ویژه به مجلس تذکر دهد که چرا برخی قوانین را تصویب می‎کند و یا چرا این‌گونه آنها را تصویب می‌کند و برای دولت تکالیفی ایجاد می‌کند. اما ما معتقدیم که رئیس‌جمهور حق ارائه تذکر به مجلس را ندارد و وقتی قانونی به تأیید شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت رسید باید آن را اجرا کند. همین اختلاف‎نظرها باعث شد که با تدبیر رهبری کارگروهی برای رفع اختلاف میان دو قوه تشکیل شود که طرفین هم پیشنهادات و نظراتشان را برای ایشان ارسال کرده‏اند و ما منتظر نظر نهایی معظم له هستیم که برای همه ما فصل‌الخطاب است.

علاوه بر این رفتار رئیس‌جمهور، به نظر می‏رسد که آقای احمدی‎نژاد چندان مجلس و نمایندگان آن را محرم نمی‏دانند. به همین دلیل است که مثلاً وزرای‌شان را اول در رسانه‏ها معرفی می‌کنند و بعد آن را رسماً برای مجلس می‏فرستند. یا مثلاً در مورد اجرای ‏قانون هدفمندکردن یارانه‎ها از رئیس کمیسیون ویژه گرفته تا تک تک نمایندگان، هیچ کس چیزی راجع به نحوه اجرای آن نمی‏داند و اطلاعی به مجلس ارائه نمی‌شود. به نظرتان این بی‏اعتمادی چه دلیلی دارد؟
همان‌طور که گفتم این‏ها به شیوه رفتار متفاوت آقای احمدی‏نژاد به نسبت رؤسای جمهور گذشته برمی‎گردد و به نظر من به معنی محرم ندانستن مجلس و یا مقابله با نمایندگان نیست. اینکه ایشان وزرای‌شان را ابتدا در رسانه‎ها و در گفت‎وگوی مستقیم با مردم معرفی می‌کنند و بعد به مجلس، به خاطر آن است که ایشان بر این باورند که باید مسائل را مستقیماً با مردم در میان بگذارند که البته این با عرف قبلی فاصله دارد.

خب نمایندگان مجلس هم منتخبان همین مردمند دیگر. چرا با همین منتخبان درباره کارهای دیگر مثل نحوه اجرای هدفمندکردن یارانه‎ها صحبت نمی‌‌کنند؟
رئیس‌جمهور هم مثل نمایندگان منتخب مردم هستند دیگر و می‏خواهند با مردم مستقیماً صحبت کنند. این سبک ایشان است دیگر. البته در مورد اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‏ها به نظر می‏رسد که خود دولت هم دقیقاً نمی‏داند که چه می‏خواهد بکند. ما در قانون هدفمند کردن یارانه‏ها تصویب کردیم که دولت در سال اول اجرا باید بین 10هزار تا بیست هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند و منظور هم این بود که این درآمد را در 12 ماه کسب کند. اما دولت خواست که دستش برای زمان اجرا باز باشد و مجلس هم برای همراهی با دولت موافقت کرد اما دولت در نیمه پایانی سال هم این قانون را اجرا نکرد و به نظر می‎رسد که آن را در سه ماه آخرسال می‏خواهد اجرا کند. این در حالی است که ما معتقدیم به این ترتیب فشار زیادی در قبال افزایش قیمت حامل‏های انرژی به مردم وارد می‌شود. مثلاً اگر از اول سال بنزین لیتری 300 تومان می شد، برای مردم قابل پرداخت‌تر بود تا اینکه یکباره در آخر سال آن را لیتری 800 تومان اعلام کنند. همچنین به این ترتیب یکباره شوک تورمی زیادی ایجاد خواهد شد. اما رئیس‌جمهور معتقد است که با اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‎ها، تورم زدایی خواهد شد. چون از نظر ایشان، نقدینگی مهمترین عامل تورم است و با افزایش قیمت حامل‏های انرژی می‏توان این نقدینگی را جمع کرد. اما اقتصاددانان نظر دیگری دارند و معتقدند که با افزایش قیمت حامل‏های انرژی و افزایش قیمت دیگر کالاها به تبع آن، تورم در کوتاه مدت رشد خواهد یافت و یا به بیان بعضی از اقتصاد دانان دولت، که نمی خواهند از لفظ تورم استفاده کنند، شاهد یک جهش قیمت ها خواهیم بود.

اگراجازه بدهید از مباحث اقتصادی و مجلس خارج شده و کمی هم درباره فضای سیاسی و انتخاباتی کشور صحبت کنیم. به نظر شما در انتخابات ریاست جمهوری آینده، چه گروه‏هایی با هم رقابت خواهند کرد؟
هنوز تا انتخابات آینده زمان زیادی باقی‌است و برای پیشگویی زود است! در انتخابات‎ قبل معمولاً دو جناح اصلاح‌طلب و اصولگرا در رقابت‎ها حضور داشتند. اما پس از مسائل سال 88 و آنچه که پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم رخ داد، جناح اصلاح‎طلب دچار مشکلات داخلی و پراکندگی زیادی شد. باید ببینیم که در فاصله باقی‎مانده تا انتخابات مجلس نهم، می‏توانند به بازسازی خود پرداخته و به بازسازی نیرو های خود بپردازند یا نه؟ در حال حاضر اختلاف نظر و تشتت آرا در میان اصلاح‎طلبان بسیار بالاست. با این وضع اصلاح‎طلبان در انتخابات مجلس نهم نقش مهمی نخواهند داشت و رقابت اصلی بین اصولگرایان خواهد بود.

یعنی رقابت داخلی بین چه گروه‎هایی از اصولگرایان؟
طیف‌های مختلف اصولگرایان. از فراکسیون انقلاب اسلامی و حامیان دولت در مجلس گرفته تا جبهه پیروان خط امام و رهبری و ایثارگرایان و. . . البته من همچنان هم امیدوارم که اصلاح‌طلبان هم به وحدت برسند تا حتی آنهایی که عقیده‎ای خلاف ما هم دارند در اداره نظام مشارکت داشته باشند و ما رقابت پرشوری داشته باشیم. البته این را هم بگویم که حتی اگر اصلاح‌طلبان به وحدت هم برسند و در انتخابات آتی شرکت کنند باز هم اکثریت مجلس نهم، در اختیار اصولگراها خواهد بود و نقش اساسی را در انتخابات بعدی، اصولگرایان ایفا خواهند کرد. چون با شرایط موجود اصلاح‌طلبان امکان پیروزی چندانی ندارند و بعید است بتوانند کرسی های زیادی در مجلس نهم در اختیار بگیرند؛ در هر حال باید منتظر بود تا دید اصلاح طلبان چگونه می توانند منسجم شده و در مسایل سیاسی کلان کشور حضور پیدا کنند.

علاوه بر شما، اصولگرایان دیگری هم برای اصلاح‌طلبان خط مشی‏هایی تعیین می‎کنند. اینکه تصفیه داخلی داشته باشند، عذرخواهی کنند، جبران مافات کنند و. . . این همه تعیین تکلیف برای آنها به منزله این نیست که می‎خواهید دستور تشکیل یک حزب فرمایشی را بدهید تا اصلاح‌طلبان آ‌ن‌گونه باشند که شما اصولگراها می‎خواهید؟
ما نه دستور می‌دهیم نه فرمایشی داریم! فقط امیدواریم که اصلاح‏طلبان بتوانند به بازسازی خودشان بپردازند و به وحدت برسند. همین. امیدواریم که آنها به جبران رفتار گذشته‎شان پرداخته، با آنچه که مردم می‎خواهند هماهنگی بیشتری بیابند و با اصلاح رفتار و عملکردشان حضور خوبی در انتخابات آتی داشته باشند. نه امکان ایجاد حزب فرمایشی وجود دارد و نه ما علاقه ای به آن داریم. هم اکنون بیش از دویست حزب و گروه سیاسی از کمیسیون ماده ده مجوز فعالیت دریافت کرده اند ولی بسیاری از آن ها در حالت کما بسر می برند.

ما هم دستور العمل خاصی برای آن ها نداریم، بلکه تنها امیدواریم که آن مجددا فعالیت خود را در چهار چوب نظام و همراه با مردم و رهبری شروع کنند.

به نظرتان حتی اگر اصلاح‏طلبان به بازسازی خود پرداخته و متحد هم شوند، اصلاً امکان معرفی چهره‎هایی را دارند که بتوانند از فیلتر شورای نگهبان گذشته و برای انتخابات آتی تأیید صلاحیت شوند؟
بعضی از چهره ‎های شناخته شده این جریان در سال 88 کارهایی کردند که سوالات اساسی در مورد صلاحیت ادامه فعالیت سیاسی آن ها مطرح است که در هر حال شورای نگهبان نظر خواهد داد. اما نیروهای ناشناخته یا کمتر شناخته شده‎شان به‌ویژه در شهره‎های کوچک، شانس بیشتری برای پیروزی در رقابت‎های آتی دارند.

برای انتخابات ریاست جمهوری آتی چطور؟ فکر می‎کنید نامزد اصلاح‎طلبان را شورای نگهبان تأیید صلاحیت می‌کند؟
تا انتخابات ریاست جمهوری فاصله زیادی داریم و از الان نمی‏توان چیزی درباره آن گفت. البته از نظر تئوری همه چیز ممکن است و اصلاح‏طلبان هم می‎توانند نامزد معرفی کنند. ولی اینکه چقدر نامزد آن‏ها شانس تأیید از سوی شورای نگهبان را دارد و می‏تواند رأی هم بیاورد، جای سؤال است. باید منتظر بود و دید آیا آنان کاندیدای با صلاحیت معرفی خواهند کرد یا تنها افرادی را معرفی خواهند کرد که یقین دارند نمی توانند رای مثبت شورای محترم نگهبان را کسب کنند. اگر همین الان چنین انتخاباتی برگزار شود که شانس آنها بسیار بسیار کم است. ولی خوب تا دوسال و نیم آینده احتمال دارد که آنها بتوانند بخشی از گذشته‎شان را جبران کنند.

آقایان موسوی و کروبی تا انتخابات ریاست جمهوری آینده، از مرز شرط سنی قانونی برای نامزدی در این انتخابات می‏گذرند. اما اگر چنین نمی‎شد، تأیید صلاحیت دوباره‏شان وجود دارد؟
به نظر من آقایان موسوی و کروبی از خط مرز های نظام عبور کرده اند، فلذا کاملاً تمام شده‎اند. به جز شرایط سنی، آنها شرایط دیگر برای آنکه بتوانند از سوی شورای نگهبان تأیید صلاحیت بشوند و یا بالاتر از آن بتوانند رأی مردم را به دست بیاورند را هم از دست داده‏اند. بنده چنین احتمالی را بعید می‎دانم. بهتر است اصلاح‌طلبان با چهره‎ جدیدتری وارد عرصه رقابت شوند.

آقای خاتمی چطور؟
به نظر من آقای خاتمی خارج از چارچوب نظام نیست. اما این که چقدر در انتخابات آینده شانس خواهند داشت باید منتظر ماند و دید.
به نظرتان کدام چهره اصلاح‌طلب چنین ظرفیتی را دارد؟
فکر می‌کنم آقای عارف از چنین ظرفیتی برخوردار است که از سوی شورای نگهبان تأیید صلاحیت شود. چهره‎هایی از این دست شانس بیشتری دارند.

گفتید که آقای خاتمی را در چارچوب نظام می‏دانید ولی برخی معتقدند که ایشان و آقای هاشمی، از خواص بی‌بصیرت هستند.
بعید می‎دانم که کسی آیت الله هاشمی رفسنجانی را بی‌بصیرت بداند.
ولی این موضوع نه تنها بارها از سوی برخی چهره‎های حامی دولت بلکه از سوی آقای باهنر هم مطرح شد.
آقای باهنر گفتند؟ من که نشنیدم! بنده معتقدم که نباید وسط حرف‎های رهبری، چیزی بخوانیم یا جلوتر از ایشان حرکت کنیم. من شنیده‎ام که نظر رهبری این است که آقایان هاشمی و خاتمی در داخل نظام هستند. ممکن است آنها اشتباهاتی داشته باشند اما بعید می‎دانم که مصداق خواص بی‌بصیرت باشند. حساب این دو بزرگوار از موسوی و کروبی جداست. از نظر من آنها هنوز داخل نظام بوده و ملتزم به قانون هستند و به خصوص آیت الله هاشمی رفسنجانی کاملا مطیع رهبری هستند. کما اینکه آقای هاشمی نظر رهبری را در مورد دانشگاه آزاد پذیرفت. من شاهدم که ایشان گفته‎اند هرجا نظر رهبری متفاوت از آن‌ چیزی باشد که او گفته است، تابع نظر رهبری خواهد بود. این نشان‌دهنده بصیرت اوست که علیرغم اینکه نظر خاصی دارد، از نظر فقهی، نظر رهبری را با جان و دل می‏پذیرد. در نظام ولایی ما رهبری بالاترین مقام است و هرچه بگویند لازم الاتباع است.

من در زمانی که آیت الله هاشمی رفسنجانی وزیر کشور بودند، استاندار خراسان بودم و در زمانی که ایشان رئیس جمهور بودند، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی بودم و در تمام مدت همکاری با ایشان می‎دیدم که ایشان همواره نظر رهبری را بر نظر خودشان ارجح می‏دانستند. حتی یکبار گفتند که اگر بدانند در انتهای ضمیر رهبری چه نظری است، همان را انجام می‏دهند حتی اگر حکم و دستوری نداده باشند.

شما وزیر دولت آقای موسوی هم بودید، در مورد ایشان چه نظری دارید؟
وزیر ایشان بودم اما به علت اختلاف نظر با او استعفا دادم. این در حالی بود که ایشان به عنوان نخست‌وزیر 130 رأی از مجلس گرفت ولی من بعد از آقای نژادحسینیان بیشترین رأی را برای حضور در کابینه داشتم و 179 رأی آوردم. اما هم من و هم دکتر نژادحسینیان استعفا دادیم. از اختلاف نظر آن زمان زیاد گذشته است. اما بنده در مورد مواضع اخیر ایشان در یکسال گذشته بسیار تعجب کردم و ایشان را بالاتر از این می‏دانستم که چنین مواضعی را اتخاذ کنند. چون آقای موسوی، تمام موقعیت سیاسی‎ خود را مدیون رهبری است. رهبری ایشان را به حزب جمهوری اسلامی بردند و مسئول روزنامه جمهوری اسلامی کردند و حتی به عنوان نخست‌وزیر خود معرفی کردند. حتی حضرت ایشان در 29 خرداد هم در خطبه‎های نماز جمعه از آقای موسوی به عنوان کسی که 8 سال نخست وزیر معظم له بوده یاد کرد و هم چنین از دیگر آقایان کروبی و رضایی هم نام بردند. به نظر من پس از این همه حمایتی که رهبری از این افراد کردند، اینکه کسانی راه دیگری را برود، نهایت بی‌بصیرتی بود.

شما گفتید که حتی در صورت حضور اصلاح‏طلبان، باز هم رقابت اصلی بین اصولگرایان در انتخابات آتی خواهد بود. در شرایطی که اصولگرایان رقیب سیاسی ندارند، چرا از هم‌اکنون نگران اتحاد هستید؟ 
ما اصلاً نگران اتحاد نیستیم. ما برای وحدت اصولگرایان کار می کنیم؛ این فرق دارد با این که بگوئید نگران وحدت اصولگرایان هستید.

پس چرا در حالی که نزدیک به دو سال تا انتخابات آتی زمان باقی است، نشست‎های «اتحاد» ترتیب می‏دهید؟
این نشان‌دهنده نگرانی از اتحاد نیست. بلکه به معنی برنامه‎ریزی برای تداوم این اتحاد است. اتفاقاً برای برنامه‌ریزی در مورد انتخابات آینده، دیر هم شده است. مقام معظم رهبری همواره بر مشارکت گسترده مردم در انتخابات تأکید دارند و حتی در مورد انتخابات ریاست جمهوری 76 هم گفتند مهم برای ایشان حضور 30 میلیونی مردم در انتخابات است نه اینکه چه کسی رأی خواهد آورد. افزایش میزان مشارکت مردمی در هر انتخاباتی پایه‎های نظام را تقویت می‌کند. از همین رو باید برای جلب مشارکت گسترده مردم در انتخابات تلاش و برنامه‌ریزی کنیم. برای این منظور باید برنامه‎های‌مان در امور مختلف اعم از امور شهری و روستایی و توسعه زیربنایی، بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم، مسئله اشتغال، مسئله بیمه کارگران، مسئله مسکن، مسئله بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، مسئله مهاجرت نخبگان، . . . را ارائه دهیم و از مردم برای برنامه‏های‌مان رأی بگیریم نه بر اساس شعارهایی که یک روز داده می‌شود و روز دیگر فراموش می‌شود.

ما اصلاً نگران وحدت میان اصولگرایان نیستیم. چه اصلاح‎طلبان بیایند و چه نیایند، وحدت ما قطعی است. این وحدت برای ما مهمتر از برنده شدن در انتخابات است. اما بایستی برای انسجام بیشتر و تقویت وحدت و هماهنگی با روحانیت و مراجع تلاش بیشتری نمائیم.

به نظر شما چرا آقای احمدی‏نژاد که خودشان هم گفته‎اند به تحزب اعتقادی ندارند، محور کار تشکیلاتی برای انتخابات آتی شده‏اند و جلسه برای ایجاد وحدت ترتیب می‏دهند؟ 
کار تشکیلاتی و برنامه ریزی که لازمه حضور در انتخابات و بلکه هر کار موفق دیگری است. ولی حزب تنها یک نمونه از یک کار تشکیلاتی است و تحزب به عنوان یک تشکیلات سیاسی شناخته می‌شود. اگر بخواهیم برای انتخابات آینده برنامه‌ریزی موفقی داشته باشیم باید کار تشکیلاتی بکنیم. انقلاب ما هم با همین کارهای تشکیلاتی پیروز شد. آن زمان حزب به معنای واقعی و امروزی آن وجود نداشت اما تشکل‎های مذهبی وجود داشت و به همین دلیل متن هر سخنرانی امام(ره) از فرانسه تا ایران ظرف 24 ساعت در کل کشور توزیع می‎شد. این خیلی مهم بود که دورترین روستاها هم از سخنان امام (ره) مطلع می‏شدند.  در مورد موضع آقای احمدی‏نژاد نسبت به احزاب هم باید بگویم که نشنیدم که جایی گفته‌ باشند تحزب را قبول ندارند. ایشان فقط می‏گویند که عضو هیچ حزبی نیستند، وام دار احزاب سیاسی نیستند و این به نظر من درست است. اما ایشان و یا هیچ فرد سیاسی دیگر نمی تواند مخالف تحزب باشد. اصولا حکومت های آزاد که دارای انتخابات آزاد هستند، به هیچ وجه مستغنی از احزاب نیستند. 

درصورتی‌که هستند!
بله، خب ایشان عضو جامعه اسلامی مهندسین بودند و احتمالا هنوز هم هستند، هر چند در جلسات آن شرکت نمی‌کنند و در دوره دبیرکلی من هم عضو شدند. ولی می‌گویند که رأی ایشان یک رأی مستقیم از سوی مردم بوده است و ایشان وامدار احزاب نیستند.

شما در حالی از کار تشکیلاتی سخن می‎گویید که تجربه‌های گذشته این کار تشکیلاتی در میان اصولگرایان موفق نبوده است. کما اینکه به نظر جمعی و نهایی شورای هماهنگی نیروهای انقلاب در انتخابات ریاست جمهوری نهم وقعی نهاده نشد و همه کاندیداها منفرد وارد عرصه رقابت شدند و در انتخابات مجلس هشتم هم تمامی تلاش‎ها برای ارائه یک لیست واحد از سوی جبهه متحد اصولگرایان به نتیجه نهایی نرسید و باز هم لیست دومی از سوی اصولگرایان مستقل ارائه شد. 
درست بر عکس من معتقدم کار تشکیلاتی ما بسیار هم موفق بوده است. بعد از پیروزی بنی صدر با یک کار تشکیلاتی منظم و منسجم مجلس اول را در اختیار گرفتیم و همین مجلس بود که رای به عدم کفایت سیاسی بنی صدر داد. پیروزی ما در دور دوم و سوم انتخابات شورا های اسلامی شهر و روستا و در مجلس چهارم و پنجم و هفتم و هشتم، نتیجه مستقیم کار تشکیلاتی اصولگرایان بود.

در مورد جبهه متحد و انتخابات مجلس هشتم که ما نمی‎توانستیم به دیگران بگوییم در انتخابات شرکت نکنند یا لیست ندهند. این حق سیاسی افراد است که در انتخابات مشارکت داشته باشند. از لیست جبهه متحد اصولگرایان از میان 30 نامزد معرفی شده برای تهران، 29 نفر رأی آوردند که خود یک پیروزی بزرگ بود. البته فهرست اصولگرایان مستقل هم در مورد حدود 20 نفر از نامزدها با لیست جبهه متحد همپوشانی داشت. تجربه به آنها ثابت کرد که بهتر است تابع وحدت جمع باشند.

در مورد شورای هماهنگی نیروهای انقلاب اسلامی هم که وضعیت کلاً فرق می‎کرد. در آن زمان آقای هاشمی رفسنجانی گفتند که بدون حضور ایشان و احتمال نامزدی‌شان برای وحدت در انتخابات تلاش شود و تصمیم‌گیری کنند. ورود ایشان در لحظه آخر همه ملاحظات را به هم زد. اگر ایشان زودتر اعلام نامزدی می‎کردند، شاید بعضی از آقایان مثل دکتر ولایتی و دکتر لاریجانی نامزد نمی‏شدند و مسئله کلا شکل دیگری می داشت.

شورای هماهنگی هم خیلی دیر به نتیجه رسید و نامزدها دیدند که اگر بخواهند منتظر نظر نهایی این شورا شوند برای آغاز فعالیت‎های انتخاباتی‏شان دیر خواهد ‎شد. به همین دلیل وقتی آقای لاریجانی به عنوان منتخب شورای هماهنگی معرفی شدند، بعضی از آقایان کارهای تبلیغاتی‏ خود را شروع کرده بودند.

در حالی که به نظرات اجماعی آقایان مهدوی‌کنی و ناطق نوری در جبهه متحد اصولگرایان و شورای هماهنگی نیروهای انقلاب اسلامی توجهی که باید، نشد؛ آیا می‏توان به محوریت دوباره افراد در اجماع میان گروه‎های اصولگرا امیدوار بود که این بار آقای احمدی‎نژاد برای آن پیشقدم شده‎اند.
من بحثی راجع به محوریت افراد ندارم. ولی من و دیگر اصولگرایان معتقدیم که برای ایجاد اجماع میان اصولگرایان، باید همچنان محوریت جامعتین حفظ شود. همان‌طور که امام (ره) نیز فرمودند که پیوند با روحانیون را باید حفظ کرد. از این رو بار دیگر با نظر مشورتی جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین باید پیش رویم؛ به‌ویژه حضور حضرت آیت الله مهدوی کنی الزامی است. من یکبار به ایشان گفته‌ام که نه شما مریدانی بهتر از ما پیدا می‌کنید نه ما مرادی بهتر از شما برای این کارها داریم. ایشان همواره نقش مهم و مؤثری در ایجاد اجماع میان اصولگرایان دارند.

ولی برخی کم توجهی‎ها به نظرات اجماعی ایشان و دیگر ریش سفیدان اصولگرا، گلایه‏هایی از سوی آنان آفریده است. کما اینکه آقای مهدوی‎کنی خواستند برای حل مسائل پس از انتخابات وارد عمل شوند اما کسی به شروط ایشان توجهی نکرد. در مورد نظر شورای هماهنگی هم نسبت‎هایی به آقای ناطق نوری دادند که دیگر پس از آن وارد این عرصه‎ها نشدند.
با این حال این مسائل نافی نقش مؤثر این آقایان در ایجاد اجماع میان اصولگرایان نیست. به نظر من شخصیت منحصر به فرد حضرت آیت الله مهدوی کنی(با آن تعریفی که حضرت امام از ایشان داشتند) غیر قابل جایگزینی است و کلیه اصولگرایان - تاکید می کنم کلیه اصولگرایان - نقش بی بدیلی برای ایشان در جامعه و در ایجاد وحدت بین اصولگرایان و در جلوگیری از انحرافات احتمالی قایل هستند. 

غیبت چهره‎هایی همچون آقایان مهدوی‎کنی، ناطق نوری و حتی حسن روحانی در عرصه عمومی سیاسی کشور چه زیان‎هایی برای جریان اصولگرا می‎تواند داشته باشد؟
اولا به چنین غیبتی اعتقاد ندارم و این‌گونه نیست که این آقایان از عرصه سیاست کشور حذف شده یا کنار زده شده باشند. آیت‌الله مهدوی‎کنی همچنان در مجامع اصولگرایان مورد وثوق‎اند و مواضعشان عامل وحدت است. ایشان مثل مرحوم مدرس سیاست را عین دیانت می دانند و به عنوان یک وظیفه دینی همیشه در مسائل متحدثه و در موارد لزوم حضور داشته و خواهند داشت. آقای ناطق‌نوری هم خودشان بعد از مجلس پنجم گفتند که دیگر در هیچ انتخاباتی نامزد نمی‌شوند. البته من تصور نمی‎کردم که ایشان بر حرف خودشان باقی‎بمانند ولی علی‎رغم انتظار ما در انتخابات مجلس ششم و حتی ریاست جمهوری بعد هم نامزد نشدند و به نظر می‎رسد که هنوز هم روی حرفشان باشند. هرچند که حضور مجددشان در این عرصه قطعاً با استقبال بسیاری از چهره‎ها و گروه‎های سیاسی مواجه خواهد شد. آقای روحانی هم که در مجلس خبرگان فعال هستند و به کارهای‌شان می‎پردازند.

عدم حضور در یک انتخابات به عنوان کاندیدا به هیچ وجه به معنی عدم حضور در مسایل سیاسی کشور و یا غیبت در عرصه های عمومی نیست.

ولی نقش سیاسی‏ای ایفا نمی‌کنند.
البته همانطور که گفتم نقش حضرت آیت الله مهدوی کنی نقش بی بدیلی است و نمی توان از دیگران آن را انتظار داشت. نقش مرجعیت سیاسی را هرکسی نمی‌تواند ایفا کند. ایشان از اول هم چنین نقشی نداشتند اما حضورشان را در مجلس خبرگان حفظ کردند و در کسب رأی مردم برای حضور در این مجلس موفق بودند.

اگرچه نظام انتخاباتی ما با نظام انتخاباتی آمریکا متفاوت است اما همان‌طور که آنجا رقابت بین دو گروه دموکرات و جمهوری‏خواه است، اینجا هم همواره رقابت بین اصلاح‎طلبان و اصولگراها بوده است. اما با شکل‌گیری مدل روسی در نظام انتخاباتی بین‏الملل، این گمانه‏زنی در مورد انتخابات آتی ایران نیز مطرح شد که در انتخابات ریاست جمهوری بعد کسانی همچون آقایان مشایی یا رحیمی نامزد شوند تا حضور آقای احمدی‎نژاد همچون پوتین در کنار مدودف حفظ شود. این گمانه‏زنی را چقدر محتمل می‏دانید؟
شنیده‏ام که جناب آقای احمدی‏نژاد جایی گفته‎اند که اگر مشایی رئیس‌جمهور شود، افتخار می‌کند که معاون اول او باشد. البته باز هم شنیده‏ام که آقای جنتی در مقابل چنین حرفی در جایی گفته‎اند که صلاحیت مشایی را برای انتخابات ریاست جمهوری در شورای نگهبان رد خواهند کرد. در هر حال بعید است مدل روسی در ایران و یا حتی در نقطه دیگری از جهان قابل الگو برداری یا کپی کردن باشد.

با این حال نامزدی آقایان مشایی و رحیمی را چقدر محتمل می‏دانید؟
همان‌طور که گفتم در تئوری همه چیز محتمل است! این دو بزرگوار هم ممکن است با توجه به شرایط سیاسی موجود در زمان انتخابات کاندیدا شوند.

در عمل چطور؟
در عمل بعید است این دو نفر همزمان نامزد شوند. البته احتمال اینکه آقای مشایی نامزد شود، هست. ولی احتمال اینکه تأیید صلاحیت شود و رأی هم بیاورد را من ضعیف می‌دانم.

آقای رحیمی چطور؟
من با ایشان ارتباط دارم و هنوز احساس نکرده‎ام ایشان مصمم به این کار باشند. البته تا انتخابات ریاست جمهوری بعدی خیلی زمان داریم.

اصولا کشور ما یک کشور دینامیک است و شاید سیاسی ترین کشور در دنیا باشد. مشارکت مردم و آگاهی سیاسی آنان بسیار بالا است. به همین جهت هم انتخابات در کشور ما با شگفتی‏های فراوانی همراه است. در سال 59 بنی صدر با رای بالا رئیس جمهور شد اما با فاصله چند ماه مجلسی ایجاد شد که رای به عدم کفایت سیاسی او داد. در مجلس سوم، نائب رئیس اول مجلس دوم، رای نیاورد. در مجلس چهارم، رئیس مجلس سوم رای نیاورد. در انتخابات ریاست جمهوری هفتم در حالی که مجلس کلا در دست اصولگرایان بود و همه فکر می کردند جناب آقای ناطق نوری با رای بالا انتخاب می شود، آقای خاتمی رای آورد. در انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری در حالی که هیچ کس انتظار نداشت، جناب آقای احمدی نژاد با رای بالا انتخاب شد. درباره یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری هم بایستی کمی بیشتر صبر کرد تا فضای سیاسی و کاندیدا ها مشخص شوند تا بتوان نظر داد. 

برخی با تفکیک اصولگرایان به تندرو و کندرو، آقای مشایی را نماینده طیف تندرو می‎خوانند که در مقابل اصولگرایان سنتی صف کشی می‌کند و از این لحاظ با نامزدی وی مخالفند. نظر شما چیست؟
من اصطلاحاتی نظیر تندرو و کندرو را برای اصولگرایان قبول ندارم. چون یکی از شروط اصولگرایی، اعتدال است و اگر کسی مشی معتدلی نداشته باشد دیگر در دامنه اصولگرایی نیست. بنابراین من کسی را اصولگرای تندرو نمی‏دانم. جناب آقای مشائی نظراتی دارند که از نظر بسیاری از افراد نظرات شاذی می باشد (ایشان شوذ ذاتی دارند) ولی در هر حال اصطلاح اصولگرای تندرو مناسب نیست، شاید "غیر سنتی" مناسب تر باشد.

غفوری‎فرد: من شنیده‎ام که نظر رهبری این است که آقایان هاشمی و خاتمی در داخل نظام هستند
مقام معظم رهبری همواره بر مشارکت گسترده مردم در انتخابات تأکید دارند و حتی در مورد انتخابات ریاست جمهوری 76 هم گفتند مهم برای ایشان حضور 30 میلیونی مردم در انتخابات است نه اینکه چه کسی رأی خواهد آورد. افزایش میزان مشارکت مردمی در هر انتخاباتی پایه‎های نظام را تقویت می‌کند.

به نظر من آقایان موسوی و کروبی از خط مرز های نظام عبور کرده اند، فلذا کاملاً تمام شده‎اند.

چون آقای موسوی، تمام موقعیت سیاسی‎ خود را مدیون رهبری است. رهبری ایشان را به حزب جمهوری اسلامی بردند و مسئول روزنامه جمهوری اسلامی کردند و حتی به عنوان نخست‌وزیر خود معرفی کردند. حتی حضرت ایشان در 29 خرداد هم در خطبه‎های نماز جمعه از آقای موسوی به عنوان کسی که 8 سال نخست وزیر معظم له بوده یاد کرد و هم چنین از دیگر آقایان کروبی و رضایی هم نام بردند. به نظر من پس از این همه حمایتی که رهبری از این افراد کردند، اینکه کسانی راه دیگری را برود، نهایت بی‌بصیرتی بود.

. بعد از پیروزی بنی صدر با یک کار تشکیلاتی منظم و منسجم مجلس اول را در اختیار گرفتیم و همین مجلس بود که رای به عدم کفایت سیاسی بنی صدر داد
ادامه اعتصاب غذای خشک رضا شهابی فعال کارگری شرکت واحد
خبرگزاری هرانا - رضا شهابی عضو هیات مدیره سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به دلیل عدم رسیدگی به پرونده اش از روز شنبه گذشته در اعتصاب غذا بسر میبرد. فرید پرتوی عضو اتحادیه بین المللی دفاع و حمایت از کارگران ایران میگوید که وضع جسمانی رضا شهابی پس از 6 روز اعتصاب غذای خشک در شرایط مناسبی نیست و برای سرپا ایستادن، نیاز به کمک دارد. 
به گزارش رادیو فرانسه، رضا شهابی عضو هیات مدیره سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به دلیل عدم رسیگی به پرونده اش از روز شنبه گذشته در اعتصاب غذا بسر میبرد.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و همچنین برخی از اتحادیه ها وسندیکاههای جهانی دفاع از کارگران ایران ضمن ابراز نگرانی از وضعیت سلامت جسمانی رضا شهابی خواهان رسیدگی هرچه سریعتر به پرونده وی و سایر اعضای این سندیکا شده اند .آنان همچنین خواستارآزادی هر چه سریعتر اعضای سندیکا شده اند.

یاد آور میشویم، هم اکنون هفت تن از اعضای سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در زندان بسر میبرند. ابراهیم مددی، رضا شهابی و مرتضی کمساری در زندان اوین، علی اکبر نظری در زندان قزل حصار، غلامرضا غلامحسینی و منصور اسانلو در زندان رجایی شهر کرج بسر میبرند.
دویچه وله- بررسی مناقشه‌ی هسته‌ای ایران در شورای امنیت 

شورای امنیت سازمان ملل روز گذشته درباره آنچه که «تخطی ایران از انجام تکالیف خود در مناقشه‌ی هسته‌ای» گزارش شده، به بحت و تبادل نظر پرداخت. همچنین قاچاق اسلحه و نقض ممنوعیت صدور سلاح توسط ایران مورد بررسی قرار گرفت.

بحث روز جمعه (۱۰ دسامبر / ۱۹ آذر) شورای امنیت براساس گزارشی بود که مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ماه گذشته در اختیار سازمان ملل قرار داده است. در این گزارش  گفته شده که ایران به وظایف خود عمل نکرده است. 

به گفته‌ی مارک لیال‌گرانت، سفیر بریتانیا در سازمان ملل متحد، ایران نه غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کرده و نه از ادامه‌ی پروژه‌ی آب سنگین خود دست برداشته است. 

مجتمع آب سنگین ایران در اراک قرار دارد و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواهان توقف آن  است. یکی از محصولات فرعی پروژه آب سنگین اراک پلوتونیم است که می‌تواند در تولید بمب هسته‌ای بکار رود. کارشناسان می‌گویند، تاسیسات آب سنگین اراک قادر است سالانه ۹ کیلوگرم پلوتونیوم تولید کند.

در گزارش مدیرکل آژانس به سازمان ملل همچنین آمده است که ایران درباره طرح اعلام‌شد‌ه‌ی خود برای ساخت ده مرکز جدید غنی‌سازی اورانیوم توضیحی نداده است و روشن نیست این برنامه را پیش خواهد برد یا نه. علاوه براین، این پرسش آژانس از ایران نیز بدون پاسخ مانده که آیا پروژه‌های هسته‌ای این کشور از سال ۲۰۰۸ به‌ این سو، ابعاد نظامی پیدا کرده یا نه؟
یوکیا آمانو، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، اوایل ماه نوامبر نخستین گزارش خود را به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه داد. او در این گزارش ایران را متهم کرد که همکاری لازم را با آژانس ندارد. به گفته‌ی آمانو، «همکاری ایران با آژانس در آن حدی نبود که کارشناسان این سازمان بتوانند تایید کنند که مجموعه‌ی مواد هسته‌ای در ایران برای مصارف صلح‌آمیز تولید شده‌اند».

بررسی گزارش آژانس درباره ایران در شورای امنیت چند روزی پس از نشست نمایندگان ۵+۱ و ایران در ژنو صورت می‌گیرد. این مذاکرات از سوی هر دو طرف «سازنده و در فضای مثبت» تلقی شد، اما تنها نتیجه‌ی اعلام‌شده‌ی آن این بود که دو طرف برای دور دیگری از مذاکرات در ماه ژانویه در استانبول توافق کردند.

نماینده بریتانیا در شورای امنیت روز گذشته گفت، گفت‌وگوهای بعدی با ایران باید درباره نگرانی‌های بین‌المللی باشد. 

یکی از اختلاف‌های مهم  میان ایران و غرب در مناقشه‌ی هسته‌ای، توقف غنی‌سازی اورانیوم است. ایران حاضر نیست حتی برای مدتی کوتاه روند فرآوری اورانیوم را متوقف کند. اما غرب خواهان آن است که ایران تا کسب اعتماد جهانی به صلح‌آمیز بودن هدف‌های غنی‌سازی اورانیوم، این کار را متوقف کند.

بررسی قاچاق اسلحه توسط ایران
شورای امنیت سازمان ملل متحد روز گذشته همچنین قاچاق اسلحه و نقض ممنوعیت صدور سلاح توسط ایران را مورد بررسی قرار داد و این کشور را به قاچاق سلاح به نقاط دیگر جهان متهم کرد. مارک لیال‌گرانت، سفیر بریتانیا در سازمان ملل متحد، از شورای امنیت خواست موضوع تشدید تحریم‌ها علیه ایران را مورد بررسی قرار دهد.

مارتین بریان، سفیر فرانسه در  شورای امنیت، نیز پیشنهاد کرد که راه‌هایی که ایران برای دور زدن تحریم‌ها استفاده می‌کند، توسط کارشناسان مورد بررسی قرار گیرد. 

در ماه‌های اخیر محموله‌هایی از  سلاح و مهمات کشف شدند که اعلام شده از ایران بارگیری شده‌ بودند. در ماه سپتامبر در یکی از بنادر جنوبی ایتالیا کانتینری حاوی ۷ تن مواد منفجره کشف شد. در ماه اکتبر در بندر لاگوس نیجریه ۱۳ کانتینر کشف شد که حاوی راکت‌های ۱۰۷ میلیمتری، گلوله و دیگر انواع تسلیحات نظامی بود. 

مقام‌های رسمی ایران ضمن تایید اینکه این مهمات در ایران بارگیری شده، گفتند که سلاح‌ها صادرات یک شرکت خصوصی بوده است. شرکت حامل این کانتینرها گفته است که ۱۳ کانتینر توقیف شده توسط یک «تاجر ایرانی» در بندرعباس در جنوب ایران بارگیری شده و این شرکت «قربانی بارنامه تقلبی» شده است.

مارتین بریان، سفیر فرانسه در شورای امنیت، می‌گوید که موارد کشف شده‌ی قاچاق سلاح «بدون تردید تنها نوک کوه یخ است». به اعتقاد سفیر فرانسه، شیوه‌ها و راه‌های پیچیده‌ای که ایران برای دور زدن تحریم‌ها در پیش گرفته، نشان‌دهنده آن است که تحریم‌ها واقعا اثرگذار هستند. او از ایران خواست هفته‌های باقی‌مانده تا دور بعدی مذاکرات در استانبول را برای پاسخ دادن به نگرانی‌های بین‌المللی استفاده کند.

سوزان رایس، سفیر ایالات متحده در سازمان ملل، از خواست‌ همکاران خود برای بررسی راه‌های قاچاق سلاح از سوی ایران حمایت کرد و گفت، این کار می‌تواند به شناسایی شبکه قاچاق سلاح کمک کند. سوزان رایس همچنین در مورد دور آینده مذاکره با ایران گفت، امیدوار است این گفت‌وگوها درباره راه‌حل‌های عملی باشد. سفیر امریکا تاکید کرد، اگر ایران به تعهدات خود عمل کرده و اعتماد جامعه جهانی را بدست آورد، از سوی ما نیز پاسخ مناسب دریافت خواهد کرد.

ایرنا- جلوگیری از فروش اموال شهرام جزایری 
با پیگیری های دستگاه قضایی، از فروش اموال 'شهرام جزایری' جلوگیری شد.

به گزارش ایرنا، حجت الاسلام و المسلمین 'غلامحسین محسنی اژه ای'درباه نتیجه تحقیقات در خصوص فروش غیرقانونی اموال شهرام جزایری گفت: از سوی دستگاه قضایی اقداماتی صورت گرفت و از فروش اموال وی جلوگیری شد.

دادستان كل كشور در پاسخ به این پرسش كه آیا گزارش ها مبنی بر فروش غیرقانونی اموال جزایری صحت داشته است؟ افزود: حتی اگر گزارش ها مبنی بر فروش اموال وی به صورت سندسازی درست نباشد، جلوی فروش اموال او گرفته شده است.

چندی پیش، ' مصطفی پور محمدی' رییس سازمان بازرسی كل كشور از اقدامات شهرام جزایری مبنی بر فروش اموالش با سندسازی بدون پرداخت بدهی هایش، خبر داد.

سخنگوی قوه قضاییه نیز دهم آبان ماه امسال اعلام كرد: اگر گزارش ها درباره شهرام جزایری صحت داشته باشد، برخورد می‌شود.

محسنی اژه ای افزود: به دادستان تهران دستور داده شده است كه گزارش سازمان بازرسی را جدی بگیرد و چنانچه صحت دارد، با جدیت برخورد شود.

دادستان كل كشور خاطر نشان كرد: در مهرماه امسال، گزارشی به سازمان بازرسی مبنی بر اینكه شهرام جزایری برخی اموال خود را از طریق سند سازی به فروش رسانده است، رسید و در این باره تحقیقاتی صورت گرفته است كه یك نسخه از آن به دادستانی تهران ارسال شد.

'شهرام جزایری' به اتهام 'تحصیل مال از طریق نامشروع ، پرداخت رشوه به دفعات و به افراد مختلف، تحصیل معافیت از خدمت نظام وظیفه عمومی به صورت متقلبانه، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی، تصرف غیرمجاز در اموال و وجوه توقیف شده و خروج غیر مجاز از مرزهای كشور' به 11 سال حبس تعزیری، رد مبلغ 48 میلیون و 600 هزار و 185 دلار آمریكا به بانك ملی ایران و صندوق ضمانت صادرات، پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر مبلغ فوق‌الذكر (97 میلیون و 200 هزار و 370 دلار آمریكا) به صندوق دولت و محرومیت از فعالیت‌ بازرگانی در بخش صادرات و واردات و نیز محرومیت از اخذ هرگونه تسهیلات بانكی اعم از ریالی و ارزی به مدت 10 سال محكوم شده است.

این رای كه مراحل اجرا را طی می كند، در سال 87 از سوی شعب 69 و 70 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تایید شد.
برگزاری مراسم باشکوه یکمین سالگرد درگذشت مرحوم آیت الله منتظری در قهدریجان

جرس: در حالیکه فشارهای امنیتی جهت لغو مراسم یکمین سالگرد مرحوم آیت الله العظمی منتظری، برگزاری سالگرد آن مرحوم بر سر مزار وی را غیرممکن ساخته بود، با این حال مراســم سالگرد درگذشت ایشان، همزمان با نجف آباد، در شهر قهدریجان ار توابع اصفهان نیز برگزار شد.

به گزارش مناابع خبری جرس، برگزاری مراسم سالگرد آیت الله منتظری در شهر قهدریجان از توابع اصفهان به مناسبت سالگرد رحلت آیت الله منتظری، روز پنج شنبه ١٩ آذر در سالن گلستان شهدا شهر قهدریجان مراسم باشکوه و حضور گسترده مردمی برگزار شد. 

این گزارش خاطرنشان کرد از آنجا که این مراسم با اعلام قبلی در مسجد شهید بهشتی بود، جمعیت زیادی از اهالی این شهر در این مراسم شرکت کردند و با خواندن قران، فاتحه و سخنرانی حجت الاسلام جعفر زاده از آن مرجع مظلوم تجلیل شد.

همچنین بعد از نماز مغرب و عشا در مسجد شهید بهشتی نیز برنامه خواندن قران انجام شد و پس از ان چند مقاله توسط چند تن از خواهران عضو کانون مسجد در مورد شخصیت علمی ، سیاسی و مبارزاتی مرحوم آیت الله منتظری خوانده شد. این مراسم با سخنرانی استاد محمدی از شاگردان فقیه عالیقدر پایان یافت.

گفتنی است مراسم سالگرد درگذشت آن مرحوم، روز پنجشنبه در نجف آباد نیز با شکوه زیادی برگزار شده بود.

 منابع خبری جرس روز پنجشنبه گزارش داده بودند که نمایندگانی از آیات عظام وحید خراسانی، صانعی و موسوی اردبیلی، همچنین جمع زیادی از دانشجویان از دانشگاه های سراسر کشور و نجف آباد نیز، در مراسم نجف آباد حضور داشتند .

 همچنین گزارش رسید که  روز پنج شنبه آیت الله صافی گلپایگانی نیز جهت قرائت فاتحه در حرم حضرت معصومه و برسر مرقد مرحوم آیت الله منتظری  حضور یافت.

  این درحالی بود که  مامورین انتصابیِ حرم حضرت معصومه و همچنین مامورین وزارت اطلاعات و سپاه، روز پنجشنبه حتی اجازه حضور خانواده مرحوم آیت الله العظمی منتظری بر سر آرامگاه ایشان در محوطه حرم را ندادند .

لاریجانی: اصلی ترین نگرانی مجلس در کارگروه حل اختلاف، تخلفات دولت است
رئیس مجلس گفت: مجلس در مورد تخلفات دولت از قانون دغدغه‌‌هایی دارد که این دغدغه‌ها اصلی ترین نگرانی مجلس در کارگروه حل اختلاف دولت و مجلس است.

به گزارش خبرآنلاین، علی لاریجانی رئیس مجلس در گفت وگو با خانه ملت در پاسخ به سوالی درباره اظهارات اخیرا سخنگوی شورای نگهبان درباره نتایج کارگروه حل اختلاف که برخی حساسیت ها را در میان نمایندگان بر انگیخت، افزود: ارجاع مشکلات بین قوه مقننه و قوه مجریه به شورای نگهبان و تشکیل کمیته حل اختلاف در این موارد دارای سابقه است در موضوعی هم که مطرح شد قوه مجریه در مورد برخی اصول قانون اساسی برداشت‌هایی را مطرح می‌کند که نظر مجلس به عنوان قوه مقننه کشور با این برداشت‌ها متفاوت است و از سوی دیگر مجلس در مورد تخلفات دولت از قانون دغدغه‌‌هایی دارد که این دغدغه‌ها اصلی ترین نگرانی مجلس در کارگروه حل اختلاف دولت و مجلس است.

مهم ترین اظهارات رئیس مجلس را در ادامه به نقل از خانه ملت بخوانید:

*نظر مجلس در مورد برخی تخلفات قانونی مستدل است.نگرانی هایی که از این ناحیه وجود دارد جدی است، ما در برخی موارد مطرح شده در کارگروه حل اختلاف که آقایان ( دولت و شورای نگهبان) نظر خودشان را مطرح کرده‌اند، بصورت جدی نظر داریم و معتقدیم اصول قانون اساسی چنین برداشت‌هایی را اجازه نمی‌دهد.

*ما از رسیدگی به اختلافات دولت و مجلس در شورای نگهبان استقبال می‌کنیم، اما ایرادی که نوساناتی را در مجلس بوجود آورد به نحوه بیان سخنگوی شورای نگهبان بر می‌گردد؛ چراکه وی نتیجه‌ای را اعلام کرد و گفت این نتیجه کارگروه حل اختلاف است در صورتی‌که سخنان و برداشتی که وی در رسانه ها مطرح کرد نتیجه کارگروه حل اختلاف نبود.

*اعتراض مجلس به نتایج نشست کارگروه مشترک نبود.اعتراض به نحوه بیان سخنگوی شورای نگهبان بود به نظر من هم آیت الله جنتی یا آقای کدخدایی اگر نظری داشتند می‌توانستند بگویند ما نظرمان، این است و این هیچ اشکالی نداشت ما هم مستدل و با مدرک جوابشان را می دادیم.

اظهارات رئیس جمهور درباره در راس امور نبودن مجلس 
*نفی سخن حضرت امام مبنی بر "در راس امور بودن مجلس" در تضاد با ساختار نظام جمهوری اسلامی است و چنین برداشتی با توجه به قانون اساسی و ساختار نظام جمهوری اسلامی برداشت نادرستی است و مجلسی که برای صیانت از قانون و کشور تشکیل شده مطمئنا همانطور که حضرت امام ره فرمودند در راس امور قرار دارد.
*
این جمله امام ناظر بر فراز و فرودهای قانونگذاری در کشور است، چراکه سابقه قانونگذاری در کشور و لطماتی که از فقدان دستگاه قانون گذاری مقتدر در دوران قبل از انقلاب بر کشور ما رفت موجب شده است تا مجلس امروز و در قانون اساسی کشور ما چنین جایگاه رفیعی داشته باشد که امام در مورد آن بگوید "مجلس در راس امور است"؛ چراکه جایگاه رفیع مجلس در قانون اساسی نظام ما برای صیانت از کشور در نظر گرفته شده است.

استحکام جایگاه مجلس
*نشاط سیاسی و عقبه فکری در مجلس موجب استحکام و شکوفایی مجلسی می شود که وظیفه صیانت از کشور را بر عهده دارد و این موضوع در رفتار شهید مدرس که نماد مجلس شورای اسلامی است به خوبی قابل مشاهده است و می توان دلیل این مدعا را در تلاشهای وی که موجب حفظ و صیانت از کشور در برهه های حساس شد مشاهده کرد.

تاخیر در ارائه بودجه
*من شنیده ام که برخی تصور می کنند اگر بودجه را با تاخیر بدهند نماینده ها زمان کمتری خواهند داشت و در نتیجه سریع تر بررسی می کنند و خیلی از نکات دیده نمی شود اما باید بگویم که این طور نیست و وقتی لایحه بودجه سریع تر بررسی می شود ممکن است خوب هم تصمیم گیری نشود و به تبع همه ابعاد به شکل مناسب در نظر گرفته نشود.

عصر ایران - برخلاف وعده‌ها و تبلیغات هنوز آبادان آب شرب ندارد
مردم آبادان هنوز آب شور می‌خورند 
نماینده آبادان با بیان این مطلب که بر خلاف وعده‌ها و تبلیغات گسترده هنوز آبرسانی به شهر آبادان انجام نشده و مردم این شهر همچنان آب شور و غیر قابل شرب می‌خورند، خواستار تسریع در انجام آبرسانی به مردم این شهر شد.

به گزارش خانه ملت،‌"عبدالله کعبی"نماینده آبادان با بیان این که طرح آبرسانی به شهر آبادان با نام طرح غدیر 5 مهر امسال با حضور رییس جمهور و تبلیغات فراوان به بهره‌برداری رسید، گفت: با وجود اینکه این طرح در آن زمان افتتاح شد اما هنوز آب شرب مناسب به مردم آبادان نرسیده و با وجود پیگیری‌های مکرر نمایندگان این منطقه همچنان کار آبرسانی به مردم آبادان به کندی پیش می‌رود.

وی در توضیح طرح آبرسانی به آبادان،گفت: در طرح آبرسانی غدیر که قرار بود آب شرب منطقه آبادان و خرمشهر را تامین کند، ابتدا قرار بود از بالا دست سد کرخه برای مردم آبادان آب بیاورند که بعد از چندین ماه خلف وعده در نهایت از پایین دست این سد و از همان بخشی که آب بخش کشاورزی تامین می‌شود به شهر آبادان آب آوردند که حتی این طرح هم به خاطر اینکه بخشی از لوله کشی تصفیه خانه شماره 2 آبادان آماده نشده بود با مشکل مواجه شد.

کعبی با انتقاد از پاسخگو نبودن مسئولان اجرایی در مورد این موضوع، تصریح کرد: این پاسخگو نبودن و این طولانی شدن آبرسانی که در نقطه مقابل وعده ها و تبلیغات گسترده آقایان قرار دارد موجب بی اعتمادی مردم به مسئولین اجرایی خواهد شد.

مشکل آب شرب آبادان که قرار بود با افتتاح طرح آبرسانی غدیر توسط رییس جمهور در مهرماه امسال برای همیشه به فراموشی سپرده شود، نه تنها باری از دوش مشکلات مردم ابادان برنداشت بلکه این مشکل تا آنجا ادامه پیدا کرد که در ماه های اخیر بارها اعتراض مردم و نمایندگان این منطقه را در پی داشت. در یکی از آخرین نمونه های این اعتراض ها، "سید حسین دهدشتی"  نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی سه شنبه هفته گذشته در جریان جلسه علنی مجلس به بیان تذکر آیین نامه ای پرداخت و در تذکر خود با انتقاد شدید از پاسخگو نبودن مسئولان در مورد این طرح خواستار تسریع در آبرسانی به مردم آبادان شد.
اعلام زمان دادگاه عبدالرضا تاجيک 
وكيل عبدالرضا تاجيک از تعيين زمان محاكمه موكل خود در شعبه 26 دادگاه انقلاب خبر داد.

به گزارش ایلنا محمد شريف با اعلام اين مطلب اظهاركرد:‌ صبح امروز كه به دادگاه انقلاب مراجعه كرده بودم،‌ متوجه شدم شعبه 26 دادگاه انقلاب به رياست قاضي پيرعباسی، تاريخ 28 آذرماه را به عنوان زمان رسيدگی به پرونده موكلم، تعيين وقت كرده است.

وی اتهامات تاجيک را تبليغ عليه نظام و عضويت در كانون مدافعان حقوق بشر، موضوع ماده 499 قانون مجازات اسلامی عنوان كرد.

وكيل تاجيک در پاسخ به اين پرسش كه آيا درخواستی براي تبديل قرار ارائه كرده‌ايد، گفت:‌ در هفته گذشته با مسئول پرونده صحبتی صورت گرفت كه به تاريخ محاكمه موكول شد.

شريف در خصوص آخرين وضعيت پرونده شيوانظر آهاری نيز گفت: بعد از حكم دادگاه بدوی كه موكلم را به اتهام محاربه و اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنيت كشور به 6 سال حبس محكوم شده بود، ‌به حكم صادره در زمان قانونی اعتراض صورت گرفت اما تاكنون حكم دادگاه تجديدنظر صادر نشده است.
محمد نوری زاد : روز عاشورا ، جنازه ام را بر سرشان می کوبم!/بهمه بگویید حلالم کنند
علت این که از روز بیستم (شنبه) رابرای شروع اعتصاب انتخاب کرده ام این است که می خواهم درست روزعاشورا ، جنازه ام رابر سر اینها بکوبم … 
درباره نویسنده این مطلب:

نویسنده این مطلب به قول خودش توفیق این را داشته است که سی دقیقه در راهروی طبقه سوم دادگاه انقلاب در کنار محمد نوری زاد بنشیند.به دلیل ممنوعیت – ملاقات هفتگی ، خانواده وی هیچگونه اطلاعی از او و از هم سلولی اش آقای سید مصطفی تاج زاده ندارند . خدای قادر متعال نویسنده این مطلب را در کنار محمد نوری زاد می نشاند تا او آخرین خبرها را به ما برساند . نویسنده ناشناس ، هرکه هست ، خدایارش . که به همین اندازه ما را از عزیزمان با خبرکرد :

اول که دیدمش ، نشناختمش . موهای سرش بلند شده بود . جوری که گویی سه ماهی او رابه آرایشگاه نبرده باشند . پای چپش می لنگید . از شعبه ۲۸بیرون آمده بود . در راهرو جای نشستن نبود . به اتاق منشی رفت تا بریکی از صندلی های اتاق منشی بنشیند . منشی شعبه ۲۸ اجازه نداد . به راهرو برگشت . من به احترامش از جا برخاستم تا به جای من بنشیند . قبول نکرد . اصرار کردم . قبول نکرد . التماسش کردم . قبول نکرد . ایستاد . چهره آرام اما پیروز داشت . گویی از یک جنگ تمام عیار بازآمده بود . جنگی که در آن ، پشت حریفش را به خاک برده بود ، جوان سربازی که او را از زندان اوین به دادگاه آورده بود ، تقلا کرد تا شاید جایی برای نشستن نوری زاد پیدا کند . راهرو ، از همیشه شلوغ تر بود . عده ای از متهمین را با دستبند و  پابند آورده بودند . صندلی ها اشغال بود ، سینه کش دیوار نیز جای برای نشستن نداشت . تا این که بخت یار شد و نفر پهلوی دستی مرا صدا زدند . مثل فنر از جا جست و رفت . اینجا بود که کنار کشیدم و به نوری زاد اشاره کردم در کنار من بنشیند . نشست . پرسیدم :

-         مرا می شناسید ؟
گفت :

-         چهره نورانی شما برایم آشناست . اگر اسم شریف شما بخاطرم نیست مرا ببخشایید . درست همینطور کتابی صحبت کرد . “ببخشایید” . انگار یک متن ادبی ویراستاری شده را با صدای گرمش می خواند . همان صدای گرمی که در سایت شخصی اش هست و با خدا مناجات کرده است . ” نجواهای محمد نوری زاد در زندان ” . همان صدایی که گاه با بغض و هق هق کلماتی که در گلو می مانند و شکسته و ترک خورده به گوش می رسند ، همراه است :

-         خدایا ، درکنار سلول انفرادی من ، جوانی سخت ناله می کند و از تو طلب مرگ می کند . کف دستم را بر دیوار مشترکمان می گذارم و آیه ای از قرآن تو را برای او می خوانم . ” الحمدالله الذی اذهب عنی الحزن ان ربنا لغفور شکور . عجبا که جوان آرام می گیرد .”

من نجواها را با صدای حزن آلود نوری زاد بارها شنیده و بارها با او گریسته ام . با او به بالای ابرها سفر کرده ام . و با او در سلول تنگ انفرادی زانو به زانو نشسته ام . خدا خواست در بیداری نیز در کنار او بنشینم و چند کلمه ای از او بشنوم . صحبت کردن من و او جایز نبود . یعنی ما اجازه نداشتیم با هم صحبت کنیم . حتی سربازی که او را آورده بود ، دوبار به نوری زاد تذکر داد که صحبت نکند . اما شلوغی راهرو و رفت و آمد متهمین وسربازها و خانواده هایی که به احتمال ملاقات بستگان خویش آمده بودند ، این امکان را فراهم آورد که نوری زاد نجوا گونه با من صحبت کند . شاید من که در کنار او بودم ، به زور می شنیدم او چه می گوید . هیچوقت یادم نمی رود . وقتی دانست من دانشجو هستم ، روز شانزدهم آذر را به من تبریک گفت . آن روز ، شانزدهم آذر بود . من سراپا گوش بودم و او مسلسل گون ، هرچه را برخودش گذشته بود برای من گفت . از من خواست تا شنیده هایم را به اطلاع دیگران برسانم . و تأکید کرد : “یک مطلبی از گفته های من تنظیم کن و به سایت شخصی من بده . منصف باش و چیزی از خودت بر آن اضافه نکن و روح سخنان مرا تغییر نده . ” گفتم : چشم.

و نوری زاد ادامه داد :

چند هفته پیش ، در یک دادگاه سه دقیقه ای مرا بخاطر توهین به مأموران وزارت اطلاعات مجرم دانستند . بازپرس عجول ، طی دو سوال سرو ته قضیه را به هم آورد و پرونده ای برای من تشکیل داد . ظاهراً در نامه ای به رهبری ، من نوشته بودم که مأموران وزارت اطلاعات ، با متهمین بازداشت شده برخوردهای تند همراه با ضرب و شتم دارند و به آنها ناسزا می گویند . من در پاسخ به سوأل اول این بازپرس عجول نوشتم : وقتی مأموران وزارت اطلاعات ، کله حمزه کرمی و عبداله مؤمنی را در کاسه مستراح فرو می کنند و خود مرا – محمد نوری زاد را – می زنند و غلیظ ترین فحش های رکیک را بر زبان می آورند ، چرا نباید به این رویه زشت و هیولاگون اعتراض کنم ؟ خلاصه در آن سه دقیقه ، بازپرس عجول مرا مجرم دانست و پرونده ای را که مأمور تشکیل آن بود ، تشکیل داد . مگر او ، و گنده تر از او ، می توانند به شکایت وزارت اطلاعات توجهی نکنند و بگویند این شما هستید که مقصرید؟بازپرس بی نوا باید زندگی کند . او که قرار نیست به زحمت بیفتد . گور پدر عدالت و انصاف و کسی که از دستگاه قضایی طالب حق و حقیقت است . من بعد از این بازپرسی خنده دار، نامه ای نوشتم به رئیس قوه قضاییه و از مأموران خاطی وزارت اطلاعات شکایت کردم . نامه ام صریح بود . طوری که دو نفر ، یکی از اطلاعات ، و یکی هم از دادستانی مرا خواستند . مرد اطلاعاتی که خودش را ” نوروزی ” می نامید ، مودب بود اما مرا فریب خورده می دانست . جوابش را دادم . دومی می خواست بداند که من کی و کجا از مأموران اطلاعات کتک خورده ام و ناسزا شنیده ام و شکایت کرده ام . می گفت با یک واسطه از طرف خود آقای لاریجانی آمده . اسمش را پرسیدم . نگفت . شاید آقای لاریجانی می خواسته بداند این ” کله در مستراح فرو کردن ها ” در دوره او بوده . همین که فهمید به دوره پیش از او مربوط است ، فتیله عدالتش پایین کشیده شده و خیالش راحت شده است . تا این که دیروز پانزده آذر ، مرا به همین شعبه ۲۸ آوردند پیش قاضی مقیسه . در همان یکی دو جمله اول دانستم قاضی بی ادبی است . زانوی پای من درد می کند . مثل شعبان بی مخ ها داد زد : لنگت را جمع کن . به او گفتم : قاضی باید با ادب باشد . من پایم درد می کند . گفت : پس دراز بکش . در اتاق سه نفر بودیم . من و مقیسه و منشی که گفته های مقیسه را می نوشت . مقیسه یک روحانی فربه است . شروع کرد به خواندن پرونده من در همان جلسه . به او گفتم : یک قاضی باید متن پرونده را قبلاً خوانده باشد . گفت :سرمان شلوغ است . نمی رسیم . گفت : تو باید ثابت کنی این حرف هایی را که درباره مأموران وزارت زده ای!

راستش من ته این دادگاه نمایشی را می دانستم چیست . مگر این فردی که اسمش را قاضی گذارده دستگاه اطلاعات را رها می کرد و برحق من انگشت می نهاد ؟ هرگز . و چون دادگاه را به شدت نمایشی یافتم ، به مقیسه گفتم : من ، نه شما را و نه این دادگاه را قبول ندارم . مقیسه به منشی اش گفت : بنویس من نه تو را نه این دادگاه را قبول ندارم . و منشی نوشت . داشتند سندهای لازم را علیه من کامل می کردند . مقیسه روکرد به من و گفت : اگر ثابت نکنی می دهم شلاقت بزنند . حکم زندان برایت می برم . گفتم : من تو را و نه دادگاهت را به رسمیت نمی شناسم . گفت : حسابت را می رسم . گفتم : تو مرعوب وزارت اطلاعاتی . من تو را قبول ندارم . مقیسه به منشی اش گفت : بنویس تو مأمور وزارت اطلاعاتی من تو را قبول ندارم . و منشی نوشت .

مقیسه گفت : بدبخت می دانی با خودت چه می کنی ؟ گفتم : هرچه در توان داری بکار بگیر . یک سال . ده سال . بیست سال . حبس ابد . تو با هر رأیی که می دهی آتش جهنمت را شعله ورتر می کنی . مقیسه به تنگ آمد و گفت : حالی ات می کنم مزدور اجنبی . گم شو بیرون . به او گفتم : من مزدی اگر گرفته ام از جمهوری اسلامی بوده . کارمند جهادسازندگی بوده ام . کارم مشخص بوده . تو چه ؟ که بر مسند علی نشسته ای و با عدالت شوخی می کنی ! منشی به مقیسه گفت : بنویسم ؟ مقیسه به او گفت : نه ، ولش کن . مریض است . نمی بینی ؟ به مقیسه گفتم : مریض خودتی . کدام مریض ، مریض تر از کسی که بر سر حق و عدالت کلاه می گذارد ؟ از اتاق بیرون آمدم . مرا به اوین بازگرداندند و امروز باز به شعبه ۲۸ آوردند . وارد اتاق مقیسه که شدم ، علاوه برخود او و منشی اش ، یک خانم ( نماینده دادستان ) و مردی که بعداً فهمیدم محض احتیاط آورده اند تا من با مقیسه دست به یقه نشوم هم بودند . مقیسه سر ضرب شروع کرد و بدون بسم الله و رسمیت جلسه از من پرسید : به چند سال محکوم شده ای؟ خواستم چیزی نگویم ، اما گفتم : در پرونده من هست . گفت : در این پرونده نیست . گفتم : از دستگاه کامپیوتر دادگاه سوأل می کردید مشخص می کرد . گفت : حالا تو بگو . گفتم : سه سال و نیم . گفت : تو نوشته ای که مأموران اطلاعات کله متهمین را در کاسه توالت فرو می کنند . باید این را ثابت کنی . می دانستم بازی شروع شده است وصحنه با حضور نماینده دادستان کامل است . گفتم : من نه شما را و نه این دادگاه را به رسمیت نمی شناسم . مقیسه به منشی اش گفت : بنویس می گوید من نه تو را و نه این دادگاه را به رسمیت نمی شناسم . مقیسه گفت : تو نوشته ای با حمزه کرمی و عبدالله مومنی این کار را کرده اند . من این دونفر را می آورم اینجا اگر گفتند با ما این کار را نکرده اند چه ؟ گفتم : اگر معلوم شد مأموران وزارت اطلاعات مقصرند چه ؟ شما آدمی هستی که برعلیه آنها رأی بدهی ! نیستی . به همین دلیل من کوچکترین ارزشی برای این دادگاه قائل نیستم .مقیسه به نماینده دادستان گفت : تا کیفرخواست مرا بخواند . آن خانم ، در دو جمله مرا مستحق مجازات دانست . درست همان نقشه ای که از پیش مشخص بود . گفتم : خانم محترم ، ضمن احترام به شما و چادر شما ، من این دادگاه و این قاضی را قبول ندارم . مقیسه گفت : چرا؟ گفتم : بخاطر این که شما فرسنگ ها از عدالت فاصله داری . مقیسه به منشی اش گفت : بنویس تو فرسنگ ها از عدالت فاصله داری . مقیسه به من گفت : من بزرگترهای تو را به طناب اعدام سپرده ام . از سال ۶۰ تا الآن دارم قضاوت می کنم . گفتم : جهنمت را در همین دنیا خواهی دید . گفت :بدبخت ،من خودم رادرمرکز بهشت می بینم . گفتم : اگر این را هم نگویی شب ها چطور از عذاب وفشاروجدان بخوابی . تازه اگر وجدانی برایت مانده باشد . گفت : اگر ثابت نکنی این حرفها را ، می دانم با تو چه کنم . گفتم : قبولت ندارم . بویی از عدالت نبرده ای . گفت : باشد . پس من بر اساس همین پرونده ( پرونده دو سوالی وسه دقیقه ای که در آن حمزه کرمی و عبدالله مومنی اشاره کرده بودم . وسرهای فرو شده آنها در مستراح و فحش ها و ناسزاها)رأی صادر می کنم . گفتم : بروم ؟ گفت : باش تا حکم به تو ابلاغ شود .

صحبت های نوری زاد به اینجا که رسید ، او را به داخل صدا زدند . رفت و ده ثانیه بعد برگشت . از کنار من عبور کرد ، به احترامش از جا بلند شدم . توقفی کرد و گفت : “دوسال حبس برید . به مقیسه گفتم بنویس سی سال !” نوری زاد با سرباز همراهش و مأمور دیگری که درجه بالاتری داشت ، درطول راهرو رفت و به طرفی پیچید . من بلافاصله کاغذ و قلم در آوردم و هرچه را که از او شنیده بودم ، نوشتم تا فراموشم نشود . نوری زاد در آن نجوای نیم ساعته ، به اندازه یک ساعت مطلب فشرده به من گفت . چیزهای دیگری هم از او شنیدم که بد نیست آنها راهم متذکر بشوم . پیش از آن که از صندلی ای خالی شود و او درکنار من بنشیند ، یکی از وکلای سرشناس آمد و با دیدن نوری زاد که ایستاده بود ، با او خوش و بش کرد . شنیدم که نوری زاد به گفت : آقای وکیل ، میدانم که کار شما نیست اما برای زندان انفرادی بازداشت شدگان یک فکری بکنید . من اطمینان دارم اگر همین آقای مقیسه را یک روز ، حتی تفریحی به سلول انفرادی بیندازند ، می آید و یک روز را بیست روز محاسبه می کند . چرا باید یک روز در سلول  انفرادی ، که با هزار جور هول و هراس همراه است ، معادل یک روز بند عمومی محاسب شود ؟ دربند عمومی، جمعیت زیادی هست . در سلول انفرادی هیچیک از اینها که نیست ، نگرانی و اضطراب و هول و هراس هم هست . وکیل با شنیدن این سخنان ، پا به پا شد و گفت : آقای نوری زاد ، اینها به ما مربوط نیست . باید مجلس روی این موضوع کارکند . نوری زاد انگار که بخواهد تیری درتاریکی انداخته باشد . به او گفت : برای همین موضوع ، بسترسازی کنید . در محافل ، درهرکجا که بحثی قضایی هست ، این مهم را مطرح کنید . اگر یک روز انفرادی معادل ده روز محاسبه شود ، بسیاری از زندانیان امروز ، آزاد می شوند .

یک نکته دیگر هم از نوری زاد شنیدم که بسیار به دلم نشست . نوری زاد ایستاده بود که یکی از زندانیان سیاسی جلو رفت و اورا درآغوش گرفت و بوسید و حال آقای تاج زاده را از نوری زاد پرسید . نوری زاد دست به شانه اوگذاشت و گفت : ” همینقدر بگویم که من تاج زاده را ندیده بودم . علیه اومطالب انتقادی زیادی نوشته بودم . رفتارو گفتار تند او را نمی پسندیدم .اما اکنون که چندماهی است با اوهمنشین شده ام ، اورامردی منطقی ، مسلمان ، خیراندیش میدانم . تاج زاده بسیارپاک است . در مسایل سیاسی آگاه وکارشناس است . همه اینها به کنار، پیشنماز من است درنمازجماعت.

نوری زاد رابه اوین برگرداندند . اماآخرین سخنان اودرگوشم مانده است . قاطع و تردیدناپذیر :

” من از روز بیست آذربه اعتصاب غذای خشک دست خواهم زد. دراعتراض به قانونی که نیست .عدالتی که نیست وظلمی که هست .علت این که از روز بیستم (شنبه)رابرای شروع اعتصاب انتخاب کرده ام این است که می خواهم درست روزعاشورا ، جنازه ام رابر سر اینها بکوبم .”
این تابلو راشما مجسم کنید : یک راهر ، ویک مرد در میان دومأمور می لنگد و پیش می رود . آیا او به سوی مرگ می رود ؟ خدایا درعاشورای توچه نهفته است ؟
نوری زاد یک تقاضا نیز داشت :

” بهمه بگو حلالم کنند . مخصوصاً به خانواده ام . به همسر و فرزندانم . که بسیار آزردمشان .

 http://nurizad.net/?p=1641
  

